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مكان  فوچينو -  منطقة  در  ميلادى  در 1900  سيلونه  تسيو  اينيا 
حوادث رمان - به دنيا آمد. تحصيلات مقدماتى او در مدارس مذهبى 
حزب  بنيان گذاران  از  يكى  عنوان  به   ،1921 سال  در  اما  گذشت؛ 
كمونيست ايتاليا معرفى و يكى از سازمان دهندگان فعاليت هاى مخفى 
ضدّ فاشيستى به شمار مى آيد. پس از بازديد از اتحاد جماهير شوروى 
سابق و نقد خويش از آن جامعه و شرايط، در سال 1930 از اين حزب 
اخراج مى شود؛ اما فعاليت هاى سياسى خود را ادامه مى دهد. در سال 
1945 با سقوط دولت موسولينى، از طرف حزب سوسيال دموكرات به 
نمايندگى مجلس برگزيده مى شود. در خلال سال هاى 1930 تا 1958، 
رمان هاى زيادى، از جمله فونتامارا (1930)، دانة زير برف (1940)، يك 
مشت تمشك (1954)، راز لوقا (1956)، روباه و گل هاى كامليا (1960)، 
خروج اضطرارى (1965) و ماجراى يك مسيحى فقير (بينوا، 1968) را 
منتشر مى كند. نان و شراب يكى از مشهورترين رمان هاى اوست كه در 
سال 1366 هـ. ش توسط محمد قاضي به فارسي ترجمه شد. سيلونه در 

22 اوت 1978 ميلادى درگذشت.
***

وجود  جهان،  داستاني  ادبيات  از  قابل توجهي  و  مهم  بخش  بهانة 
مبارك پيامبر خدا، حضرت مسيح (ع)، است. حضور شگفت انگيز، نصايح 
را  ويژگي  و  امكان  اين  مختلف،  شرايط  در  او  داستاني  برخوردهاي  و 
داشته است كه نويسندگان برجستة جهان از او غافل نباشند و شأن و 
شخصيت او را دايماً در نظر داشته باشند. حضور جدّي و بنيادين حضرت 
مسيح در ذهن و زبان مردم اروپا و تجليل و احترامي كه به مناسبت هاي 
مختلف و از جمله در سالگرد سال مسيحي از او به عمل مي آيد، اين 
قدرت را داشته است كه هر كس با توجه به توان و بضاعت خود، مسيح 

دكتر حسنعلي پورمند*

اشاره
نويسندة  تسيوسيلونه،  اينيا  شراب  و  نان  رمان  مقاله  اين  در 
اتفاقات  از  خلاصه اي  ارائة  از  پس  و  شده  بررسي  ايتاليايي، 
داستان، نويسنده كوشيده است عناصر اين رمان را توصيف و 

موضوع آن را تحليل كند.
پيرنگ،  داستان،  موضوع  به  رمان،  تحليل  از  پيش  نويسنده 
درونمايه، زبان داستان، زاوية ديد، شخصيت ها و كلام طنز در 

داستان پرداخته است.
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را مطالعه و به عنوان يك شخصيت داستاني، ديگران را در مواجهه با 
انديشه هاى او قرار دهد. سيلونه، كه خود در مهد تعاليم مسيح به دنيا 
آمده، مدتى با آن تعليمات زيسته و ذهن او با بسيارى از آن آموزه ها 
آشنا بوده و وجود آن عزيز را در زندگى فردى و اجتماعى جامعة خويش 
متجلىّ ديده است، با همة انتقادهايى كه به روحانيت مسيحى داشته، 

نتوانسته است از زير آن همه شوكت و شكوه و تأثير بگريزد. 
خلاصة رمان

1. دن بنه د تو، كشيش پير هفتادوپنج ساله، در انتظار جشن تولد خود 
توسط گروهي از شاگردان قديم خويش است كه خبر داده اند به مناسبت 
سالروز تولدش به ديدنش خواهند آمد. او يك معلمّ دبيرستاني و اخلاقاً 
آدمي محجوب است و با اين دليل كه به لحاظ مزاجي آدمي عليل است، 
به خدمت او خاتمه داده شده است. اكنون، او به اتفاق خواهرش، مارتا، 
در آبادي روكادي مارسي زندگي مي كند. اقوام دن بنه د تو، كه از مالكين 
اراضي سنّتي هستند، به دليل اخلاق خاص او- عدم حمايت از آنان در 

برابر مقامات دولتي- او را ترك كرده اند. 
دن بنه د تو در آغاز ورود شاگردان - كنچتيتوراگو و دكتر نونزيوساكا- 
به ترتيب سراغ دانش آموزان غايب را مي گيرد. از ميان آنان، دن پيچير، 
كه قرار بوده بيايد ولي هنوز نيامده است، درس روحانيت مسيحي خوانده 
و در يك اسقف نشين مشغول انجام وظيفه است. او با ورود خود، به 
بهانة دير آمدن، نوشتن مقاله اي تحت عنوان «بلاي عصر ما» را پيش 

مي كشد: «بلاي عصر ما بي عصمتي در طرز لباس پوشيدن است».
و  صفا  فقدان  ما  عصر  بلاي  مي گويد:  او  مخالفت  در  بنه د تو  دن 

صميميت بين انسان هاست؛ نبودن اعتماد بين آدم هاست (ص 39).
دن بنه د تو در ادامة سخن با شاگردان، سراغ بهترين شاگرد خود، 
پيترو سپينا، را مي گيرد؛ كسي كه مي خواست كشيش بشود، ولي سر از 

سوسياليسم درآورد و اكنون در شرايط مخفي زندگي مي كند.
به  مراجعه  با  كارديله،  مولاتزو  جوان،  دهقان  صبح،  روز  يك   .2
دكتر نونزيو ساكا از او مي خواهد كه براي معالجة بيماري به همراه او 
به روستاي آنها بيايد. ساكا با ورود به روستا متوجه مي شود كه بيمار، 
همان پيترو سپينا است. سپينا در طويله اي دور از چشم مردم و حكومت، 
با بيماري دست به گريبان است. دكتر ساكا، دوست دبيرستاني او، در 
آغاز از ديدن و معالجة او اكراه دارد؛ ولي بالاخره مي پذيرد كه او را ببيند. 
خاطرات دوران دبيرستان زنده مي شود و عاملي براي پيوند عاطفي اي 
دوباره  مي گردد. رابط سپينا با دنياي خارج، كارديله است؛ كسي كه براي 
او «يك حلقة دراز گردة نان و يك قرابه شراب آورده است (ص63). 
در ملاقات بعدى، ساكا، براي اينكه دوست مبارز خود را در امنيت به 
نقطة ديگري منتقل كند، براي او يك دست لباس كشيشي مي آورد؛ اما 
سپينا از پوشيدن آن اكراه دارد. در نهايت، سپينا لباس را مي پوشد. دكتر 
ساكا مي گويد: «برّه براي آنكه پاره اش نكنند، به جلد گرگ مي رود» 

(ص 65).

سپينا  براي  را  پائولو  دن  نامِ  ساكا  دكتر  لباس،  پوشيدن  از  پس 
انتخاب مي كند.

به  رفتن  قصدِ  به  وطن،  از  غربت  سال  ده  از  پس  پائولو،  دن   .3
كليسايي در دوردست ها، از مخفيگاه خود بيرون مي آيد. درشكه چي او 
را در قرية فوسادي مارسي، در جلو مهمانخانة تورنسل پياده مي كند و 
مي رود. شب هنگام است و كشيش خسته از راهي طولاني مي خوابد. 
روز بعد، هنگام ظهر، موقع نهار خوردن، ناچار است به سخنان صاحب 
مهمانخانه، زني بيوه به نام بره نيچه جيراسوله، گوش دهد. زن از او 
مي خواهد براي كساني كه خطا كرده اند، درخواست بخشايش كند؛ اما او 
دايماً مي گويد: «متأسفم، من جزو اين كشيش نشين نيستم» (ص 77).

مناسب،  فرصتي  از  استفاده  با  و  پير،  گاريچي  ماگاشيا،  آمدن  با 
كشيش سوار بر گاري او به روستاي پيتراسكا، در كنار كليسايي كه سي 
سال است كشيشي به آنجا نرفته است، در نزديكي مسافرخانة ماتالنا، 
پياده مي شود. ماتالنا، يكراست او را به اتاقي كه براي وي از قبل آماده 

كرده است، مي برد و از خستگي مفرط به خواب مي رود.
4. دن پائولو بستري است و از تب مي سوزد. صبح يكشنبه است و 
قرار است مراسم نام گذاري خري برگزار گردد. اواخر ماه مه است و وضع 
مزاجي دن پائولو بسيار بد است. براي رهايي از يكنواختي زندگي، چند 
كتاب كه از دكتر ساكا گرفته و مربوط به شرح حال قدّيسين و كتاب 
دعاست را مطالعه مي كند. او سعي مي كند كه دور از چشم مردم زندگي 
آرامي داشته باشد؛ بنابراين به هيچ كدام از درخواست هاي اهالي براي 
خواندن دعا وقعي نمي نهد. كشيش نمي خواهد كه براي خواندن دعا 
مردم را بپذيرد؛ زيرا احتمال مي دهد كه اين كار جنبة معركه گيري پيدا 
كند و نيروهاي امنيتي او را شناسايي كنند. با ورود بيان كينا و اعلام 
شفاي خود به دست كشيش، شرايطي تازه ايجاد مي شود. كريستينا در 
گذشته اش  دنياي  پيوند او با  كشيش، باعث  كوتاه با  گفت وگوي  يك 

مي شود:
«آيا ممكن است در زندگي سياسي شركت جست و خويشتن را در 
خدمت يك حزب گذاشت و در عين حال صادق و صميمي باقي ماند؟ 
آيا حقيقت براي من تبديل به حقيقت حزبي نشده است؟ آيا عدالت براي 

من عدالت حزبي نيست؟» (ص 131).
5. كريستيناى راهبه وارد زندگي دن پائولو مي شود. دن پائولو با 
احتياط، خاطرات دوران جواني خود و بحران فكري اي كه وي را در سال 
1919 به سوي سوسياليزم كشاند را بازگو مي كند. با بارش سنگين باران 
و زيان هايي كه به خانه ها و مزارع مي آيد، سؤال هاي اساسي از كشيش 

آغاز مي شود. سؤال مردم نشان از عصبانيت آنها دارد:
«اگر باران در دست خدا نيست، پس چه چيزي در دست اوست؟ 
اگر او اختيار باران را دارد و به توفان اجازه مي دهد كه دسترنج مردم 
بيچاره را خراب كند، پس اين چه خدايي است؟ آيا دستگاه عدالتي وجود 

ندارد كه خدا از آن حساب ببرد؟» (ص 142). 
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كشيش پاسخي براي مردم عصبي ندارد. به مسافرخانه برمي گردد. 
خوابش نمي برد.

مردم علي رغم مصيبتي كه به آنها وارد آمده است، اعتقادات خود 
است  كبيره اي  گناه  خاطر  به  مصيبت  اين  كه  مي گويند  آنها  دارند.  را 
كه در مأمن گناهكاران در نزديكي مسيل به وقوع پيوسته است. دن 
پائولو و كشيش دن چيپر يانو براي حلّ مشكل به خانة بيان كينا (مأمن 
گناهكاران) مى روند. در آغاز آنها از كشيشان خوراكي طلب مي كنند؛ اما 
دن چيپريانو آنها را به پاكي موعظه مي كند. آنها دست خالي برمي گردند 
و قرار است كه دن پائولو با خانوادة آلبرتو براي ازدواج او با بيان كينا 

صحبت كند.
او  از  خانواده،  پدر  پاسكال،  دن  مي رود.  كولامارتيني  خانة  به  او 
مي پرسد: «شما دن بنه د تو كشيش روكادي مارسي را مي شناسيد؟» دن 
پائولو طفره مي رود. در فرصتي مناسب، او كريستينا را در جريانِ رفتن 
خود به مأمن گناهكاران و گفت وگو با آلبرتو مي گذارد؛ اما پاسخ كريستينا 
براي اين ازدواج منفي است. آنها اين ازدواج را ننگي براي خانوادة خود 
مي دانند؟ اما دن پائولو از دست كريستينا به خاطر موضع گيري هاي او به 

شدت عصباني مي شود:
«خداوند كساني را غني آفريده است و كساني را فقير. هركس بايد 

به قسمت خود راضي باشد» (ص 164). 
كشيش به مسافرخانة خويش برمي گردد.   

بيشتر  عادي  مردم  با  مي كند  سعي  پائولو  دن  مي گذرد.  ماه ها   .6
تأثير كشيش  بجوشد. او به مرورِ خاطرات خويش و نقشي كه تحت 
سپينا و نامي  پيترو  روزگاري كه خود بوده، يعني  دن بنه د تو داشته و 
كه با آن زندگي مي كند، يعني دن پائولو، مي پردازد؛ در جريان زندگي 
مردم قرار مي گيرد و كاري براي آنها نمي تواند انجام دهد. او خود را در 
شرايط مضحكي مي بيند؛ نه نقش يك انقلابي را دارد و نه يك كشيش. 
بنابراين تصميمي خطرناك مي گيرد. دن پائولو دست به انتخاب مي زند؛ 

در اولين گام، جواني را براي سخن گفتن انتخاب مي كند: 
«مي خواستم با تو حرف بزنم؛ مي خواستم بدانم عقيدة تو دربارة 

بعضي چيزها چيست؟» (ص 174).
به خانة او مي رود؛ اما توسط ماتالنا متوجه مي شود كه او كر و لال 
است. به مهمانخانة محلّ اقامت خود برمي گردد. كشيش، آرام آرام به 
ميان مردم مي رود و به آنها نزديك مي شود. خانم معلمّ روستا با آوردن 
روزنامة اخبار رم، سعي مي كند مردم را از وقايع روز آگاه كند. يك روز 
دست  از  كشور  نجات  و  و  دهقان ها  انقلاب  از  پائولو،  دن  كنار  در  او 
كمونيست ها سخن مي گويد. او كمونيست ها را خرابكاراني كه به مزرعة 
مردم مي ريزند تا آنها را آتش بزنند، معرفي مي كند (ص 190). آنتي فونا 
- كشيش كبوشي - كه در حال جمع آوري صدقه است، در مسافرخانه 

با دن پائولو سخن مي گويد. كشيش مي پرسد:
- چرا صدقه كم مي دهند؟ مگر دين و ايمان مردم كم شده است؟! 

- اكنون در جلگه بيمه داير شده است. وقتي من چيزي به رسم 
صدقه براي سن فرانسوا مي خواهم تا سن فرانسوا محصول ايشان را از 
تگرگ محفوظ بدارد، در جواب به من مي گويند: محصول بيمه است 

(ص 195).
استفاده  فرصتي  هر  از  مردم  به  بيشتر  نزديكي  براي  پائولو  دن 
اعتماد  مورد  نمايندة  عنوان  به  نيكلاچيكاوو  كه  روز  يك  در  مي كند. 
دهقانان اجاره دار پيتراسكا به فوسا احضار شده است تا در جلسة انجمن 
سنديكاي دولتي كشاورزان شركت كند، به خانه برمي گردد و بلافاصله 
به ديدار او مي رود. نيكلا آدمي ساده دل است و بنابراين موافق كامل 

برنامه هاي دولت. دن پائولو دست خالي برمي گردد. 
كسي  و  شده  چسبانيده  كليسا  در  به  رم  اخبار  ديواري  روزنامة 
برمي گردد.  خود  اطاق  به  رم»!  دروغ  «اخبار  است:  نوشته  آن  روي 
يادداشت هاي خود را نگاه مي كند؛ زندگي خود را مرور مي كند؛ كاغذها 
را ريز ريز مي كند؛ آنها را در آتشي كه ماتالنا براي پختن شام افروخته 

است، مي ريزد و مي گويد: من فردا خواهم رفت.
7. كشيش به اتفاق دن پاسكال به فوسا مي رود. او در اين انديشه 
است تا لباس كشيشي را كنار بگذارد (ص 211). در راه، مردي به نام دن 
جنزيو، از آشنايان دن پاسكال، سوار درشكه مي شود. او از وضع موجود 
شكايت دارد و معتقد است كه همة آنها به گرو گرفته شده اند (ص 214). 
در راه، آنها مردمي را مي بينند كه به سوي سن دومينيك مي روند. دن 
پاسكال توضيح مي دهد كه سن دومينيك مردم را از گزند مارگزيدگي 

حفظ مي كند (ص 215).
درشكه به فوسا مي رسد و كشيش در جلو مسافرخانة تورنسول 
نوشتن  با  كه  مي گيرد  تصميم  پائولو  دن  مي شود.  پياده  (تورنسل) 
نامه اي به دكتر نونزيوساكا، از او بخواهد كه به نزدش بيايد. در آنجا 
زاباليا، وكيل دعاوي، كه روزگاري رهبر سوسياليست هاي افراطي آن 
منطقه بوده است را ملاقات مي كند. مردي كه به فصاحت و بلاغت 
نيز مشهور بوده است. او از دن پائولو مي خواهد كه در خانة آنها با هم 
ناهار را صرف كنند. كشيش سعي مي كند كه اطلاعاتي دربارة وضع 
سوسياليست به دست آورد. در ميان صحبت، دن پائولو به او مي گويد: 
شما قهرمان هستيد؟ و او جواب مي دهد: قهرماني ناشناخته. پس از 
ناهار، فرمانده گارد شهري به اتفاق دو نفر (داروفروش و جنزيو، عضو 
گارد  فرمانده  صحبت،  حين  در  مي آيند.  زاباليونه  ديدن  براي  ماليه) 
شهري از زاباليونه مي پرسد: شما مردي به نام پيتروسپينا مي شناسيد؟ 
و او پاسخ منفي مي دهد. پس از گفت وگوي ساده از اوضاع، كشيش و 
داروفروش از خانة زاباليون بيرون مي آيند. بيان كينا كه از آمدن دن 
پائولو باخبر شده است، به ديدن او مي آيد. كشيش از او مي خواهد كه 
او را به ويلاي چهارفصل، جايي كه پسر داروفروش به آنجا رفت و 
برخورد مي كند و از  آمد مي كند، ببرد. در آنجا، او با جوانان انقلابي 
انقلاب دوم سخن به ميان مي آيد و كشيش نيز اين راه حل را تأييد 
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مي كند. پمپئو مي گويد: چه كسي تصور مي كرد كه ما براي انقلاب 
دوم كشيشي همراه خود داشته باشيم؟

بيان كينا در تصحيح سخن او مي گويد: دن پائولو كشيش نيست؛ 
بلكه از قدّيسين است.

ملتّ  با  كه  بوده اند  كشيشاني  انقلاب ها  همة  در  مي گويد:  پمپئو 
همداستاني كرده اند (ص 247).

آنها  كند.  صحبت  پمپئو  با  تنهايي  در  مي خواهد  دلش  كشيش 
مسافت زيادي را با هم سخن مي گويند و خسته و كوفته از مسيري 
كه رفته اند، بازمي گردند. كشيش از اينكه توانسته است با او هم سخن 
شود، شادمان است و مي گويد: سنگ اول گذاشته شده است (ص 251). 
8. دكتر ساكا طىّ يادداشتى به دن پائولو از رفتن پيش او عذرخواهى 
مى كند. او يادداشت را مى سوزاند و آمادة رفتن به رم با قطار مى شود. 
او تلاش مى نمايد تا در ميان كارگران تكيه گاهى براى مبارزه پيدا كند. 
در ايستگاه ترمينى، با لباس كشيشان از نگاه تيزبين پليس مى گريزد؛ 
اگرچه براى ارتباط با آشنايان، همين لباس براى او نگرانى هايى به وجود 
مى آورد. او با ورود به يك كليسا و در فرصتى مناسب، لباس هايش را 
عوض مى كند و به شكل يك شهروند عادى درمى آيد. به اين ترتيب، 
دن پائولو سپادا دوباره پيترو سپينا مى شود. او به خانة لامرا، نوكر قبلى 
با  را  رومئو  نام  به  مردى  كه  مى خواهد  او  از  و  مى رود  خود،  خانوادة 
نشانى اي كه به او مى دهد، پيدا كند. شب را در خانة لامرا مى گذراند 
و فردا صبح به محل قرار خود با رومئو مى رود. از او اطلاعاتى دربارة 
دوستان قديم مى گيرد و رومئو از او مى خواهد كه فردا عصر، در موقع 
تعطيلى كار او، به همانجا برگردد. سپينا پس از گشتى در شهر، به خانة 
لامرا برمى گردد و او را با دستِ شكسته و كتك خورده مى بيند. لامرا 
ساده  اتفاقى  در  او  نگويد.  او  به  را  اتفاق  اين  علت  كه  مى كند  سعى 

با ديدن آكيل، دوست قديمى خود، به خانه اش مى رود. فردا با تأخير 
به محل قرار برمى گردد. در اين ملاقات، سپينا از رومئو مى خواهد كه 
عملياتى فكر كند و شرايطى را به وجود آورد تا مقرّ فرماندارى را منفجر 
كند. سپس به ديدن اوليوا مى رود؛ دوست دوران دانشجويى خود. اوليوا 
كاملاً تغيير انگيزه و عقيده داده است. او معتقد است كه: «تمام انقلابات، 
بدون استثناء، به صورت نهضت هاى آزادى بخش شروع شده، ولى به 
استبداد انجاميده است». سپينا در جواب مى گويد: «تمام آن انقلابات 
خيانت كرده اند؛ ولى ما مى خواهيم انقلابى به وجود بياوريم كه خيانت 

نكند» (ص 276). 
چند روز بعد، انفجارى رخ مى  دهد كه احتمال داده مى شود اوليوا در 
آن نقش داشته است. رومئو از سپينا مى خواهد كه شهر را سريعاً ترك 

كند. او با لباس مبدّل به طرف ايستگاه راه آهن مى رود.
9. دن پائولو سپارا به فوسا برمى گردد. دولت موسولينى در تدارك 
جنگ عليه حبشه و در نتيجه بسيج عمومى است. مردم از اين مسئله 
استقبال مى كنند. دن پائولو احساس مى كند كه شكست خورده و از پا 
غيرممكن  بينوايان  تودة  با  استدلال  و  بحث  او،  نظر  از  است.  درآمده 
است؛ بنابراين تنها نظاره گر اتفاقات مى ماند. او از فرصت استفاده كرده 
و با زاباليونه، وكيل فعلى و سوسياليست قديمى، وارد گفت وگو مى شود. 
دن پائولو از زبان او مى خواهد بشنود كه آيا در بين كافون ها عناصر ضدّ 
جنگ وجود دارد؛ اما چيزى دستگيرش نمى شود. بنابراين پس از نااميدى 
از رفتار مردم، تصميم مى گيرد كه در فرصتى مناسب، با زغال روى باجة 
بليط فروشى ايستگاه راه آهن  بنويسد: «نابود باد جنگ! زنده باد آزادى!» 
و بر روى پيه هاى صاف و صيقلى كليسا نيز مى نويسد: «مرگ بر پاپ 

كه طرفدار جنگ است» (ص 336). 
به مهمانخانه برمى گردد و مانند يك بيمار روى تخت مى افتد. 

10. او دچار بى حالى شديدى شده  است؛ نقطة اتكايى براى افكار 
سرخورده ام  و  خسته  من  مى گويد:  نااميدى  كمال  در  نمى يابد.  خود 

(ص345). 
زمزمة شعارها در بين مردم شنيده مى شود. جست وجو براى نويسندة 
شعارها آغاز مى شود. ظاهراً پمپئو مى داند كه شعارها را چه كسى نوشته 
است؛ به شهر مى رود تا نويسنده را لو بدهد. كشيش تصميم مى گيرد 
كه فرار كند. از قرار معلوم، نويسندة شعارها مردي ناشناس است كه از 
روستايى در آن نزديكى آمده و رفته است و قابل شناسايى نيست. دن 
پائولو براى ادامة مبارزه تصميم مى گيرد انبار هيزم عموى خود را در ده 
خود، اورتا، آتش بزند. كشيش پير مى آيد و از او مى خواهد كه با هم به 
كليسا بروند؛ او مى پذيرد. در بازگشت از كليسا، ازدحام مردم توجه او را 
جلب مى كند. معلوم مى شود كه دو نفر از اهالى روستاى مجاور را به جرمِ 
نوشتنِ شعارها گرفته اند و اكنون در بخشدارى محبوس مى باشند. براى 
او نامه اى از سوى دن بنه د تو، مى آيد. دن پائولو با لباس مبدّل به سوى 
او مى رود. استاد او سخن از خدا و ذات بارى تعالى مى گويد. استاد قديمى  خدا،حضرتمبارك پيامبر جهان، وجود ادبيات داستاني و قابل توجهي از بهانة بخش مهم 

بهانة بخش مهم و قابل توجهي از ادبيات 
داستاني جهان، وجود مبارك پيامبر خدا، 
حضرت مسيح (ع)، است. سيلونه، كه خود 
در مهد تعاليم مسيح به دنيا آمده، مدتى با 
آن تعليمات زيسته و ذهن او با بسيارى از 
آن آموزه ها آشنا بوده و وجود آن عزيز را 
در زندگى فردى و اجتماعى جامعة خويش 
متجلّى ديده است، با همة انتقادهايى كه به 
روحانيت مسيحى داشته، نتوانسته است از 
زير آن همه شوكت و شكوه و تأثير بگريزد
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براى او مى گويد كه: كليسا از واقعيت مذهبى، افيونى براى تخدير مردم 
بيچاره ساخته  است (ص 369). دن پائولو فرصت را غنيمت مى شمارد و 

در بحثى هيجان انگيز، او را همراه خود مى بيند:
- بايد مواظب بود كه ارادة نبرد، ما را به تصنّع و توهّم و تجريد 
نكشاند. بايد از دويدن به سوى پيروزى ظاهرى حذر كرد. دردى كه من در 
محيط خود مشاهده مى كنم، چيزى است عميق تر از سياست (ص 381). 
در بازگشت از خانة دن بنه دتو و در مسير بازگشت، اين جملة استاد 
خود را زمزمه مى كند كه: «هر كارى فصلى دارد. با بيتابى نمى توان 

فصل انگورچينى را به پيش انداخت» (ص383). 
دن پائولو تصميم مى گيرد كه به رم برگردد.

11. تا جاى مناسبى براى او توسط رومئو در رم تهيه شود، دن 
پائولو در پيتراسكا برمى گردد. مردم در حال درست كردن نان مى باشند 
كه جوانى با نامه اى از سوى دن بنه د تو مى آيد و سراغ او را مى گيرد. در 
آغاز دن پائولو از او مى خواهد كه اگر براى اعتراف آمده است، او اين 
كاره نيست، ضمن اينكه نمى خواهد او را برنجاند، از سابقة آشنايى او با 
دن بنه د تو مى پرسد و همين مسئله باعث مى شود تا جوان شرح زندگى 

خود را براى دن پائولو بگويد. 
 جوان پس از افت و خيزهاى فراوان در زندگى، از جمله درس 
خواندن در رشتة ادبيات، انزواى كامل از دانشجويان به دليل كمرويى، 
فقر شديد مالى، جذب در گروه هاى سياسى و انقلابى، همكارى با پليس، 
عاشق شدن، بازگشت به روستاى خود و كار كردن بر روى زمين، عاقبت 
گمشدة خود را در وجود دن بنه د تو مى بيند و در نزد او، داستان زندگى 
خود را برملا مى سازد. كشيش او را به گرمى مى پذيرد. با اين اعتراف، 

احساس خوبى به او دست مى دهد. به روستا برمى گردد. پس از مدتى، 
دن بنه د تو كسى را به سراغ او مى فرستد و و از او مى خواهد كه اعترافات 
خود را براى دن پائولو نيز تكرار كند. اكنون اين اتفاق افتاده است. از 
آن پس، محل اقامت او مكان اعترافات مى شود. تب و تاب اولية بسيج 
عمومى جنگ فرو نشسته و آرامش نسبى بر پيتراسكا حاكم شده است. 
بچه ها به دو گروه افريقايى و ايتاليايى تقسيم شده و با هم بازى مى كنند. 
از دن بنه د تو مى خواهند كه مراسم كليسا را به جاى آورد. كريستينا و 
و  مى خورد  هم  به  او  حال  كليسا،  در  مى كنند.  همراهى  را  او  موريكا 

كشيش مى ميرد.
پائولو  دن  براى  را  بنه دتو  دن  مرگ  از  پس  حوادث  موريكا،   .12
گزارش مى كند. احتمال دخالت غير در مرگ دن بنه دتو داده مى شود. 
آن دو در خارج روستا در امتداد رودخانه قدم مى زنند. پليس در تعقيب 
آنها مى باشد. موريكا به دن پائولو مى گويد كه انجمن ادبى تشكيل داده 
است و دن پائولو تعجب مى كند. اين انجمن پس از مرگ دن بنه د تو و 
براى گفتن حقيقت مرگ او اعلام موجوديت كرده  اسـت، آنها در روستا 
روى ديوارها مى نويسند كه: دن بنه د تو مسموم شده  است (ص 427). به 
دن پائولو اعلام مى شود كه دن بنه د تو، خواهرش و او را وارث خويش 
معرفى كرده است. نامه اى از رم مى رسد كه رومئو توقيف شده است. 
در اين نامه نوشته شده است كه: «اگر مى آيى، احتياط كن و بيا به خانة 

كلوچى» (439).
از  سپينا-  پيترو   – مبدّل  لباس  با  مى شود.  رم  عازم  پائولو  دن 
ايستگاه راه آهن به خانة آنيناچى كلاه دوز، دوست موريكا، مى رود. توسط 
او، آمدنش را به زن كلوچى خبر مى دهد. پس از ملاقات با آنينا، از او 
مى خواهد كه به ديدن موريكا برود. موريكا دستگير شده است. روستا 
شلوغ و به هم ريخته است. خبر به دن پائولو مى رسد و تصميم مى گيرد 
كه به مارسيكا، روستاى خود، برگردد. در بازگشت متوجه مى شود كه 
او  به  كينا  بيان  آنجا،  در  مى رود.  موريكا  خانة  به  است.  مرده  موريكا 
مى گويد كه شناخته شده است و بايد فرار كند. او به پيتراسكا مى رود. در 

آنجا كريستينا به او مى گويد:
- حقيقت را به من بگوييد. آيا راست است كه شما پيترو سپينا 

هستيد؟
- بلى (ص 467).

بنابراين در فرصتى مناسب از محل مى گريزد. به كجا؟ احتمالاً به 
كوه. كريستينا با مقدارى لباس و غذا به دنبال او مى رود؛ او را نمى يابد. 
زوزة  دوردست ها  از  نمى آيد.  صدايى  مى زند؛  فرياد  را  او  مى شود.  شب 
و  مى بندد  فرو  چشم  مى زند.  زانو  كريستينا  مى شود.  شنيده  گرگ ها 

علامت صليب مى كشد. 
موضوع داستان

با  انقلابى  يك  حضور  از  روايت گونه  تحليلي  داستان،  موضوع 
و  رايج  سياست  با  عادى  مردم  رفتار  مردم،  اعتقادات  مغاير  انديشه اى 
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قدرت كليسا مى باشد؛ قدرتى كه على رغم حضور جدّى در ذهن معتقدان 
خود، كوچك ترين واكنشى در برابر تصميمات سياسى ندارد. نگاه سيلونه 
در اين رابطه، نگاهى نمايشى است و به تحليلي ژرف و موشكافانه منجر 
نمى شود. نگاه نمايشى سيلونه در اين رمان بدين گونه است كه او با 
قدرت، به نمايش سطحى مرگ دن بنه د تو از شخصيت هاى محورى 
رمان مى پردازد. اما چگونه اين مرگ سازماندهى و اجرا مى شود، مورد 

كنكاش قرار نمى گيرد.
پيرنگ

گره اصلى رمان، تنهايى و عدم توانايى در ايجاد رابطه با تودة مردم 
براى هشيار نمودن آنان از عواقب فاشيسم و آماده سازى براى انقلاب 
است؛ مشكلى كه اتفاقاً حكومت در متقاعد كردن مردم به جنگ با حبشه 
و بسيج آنها موفق جلوه مى كند. نويسنده با قرار دادن شخصيت اصلى 
رمان در موقعيت هاى مختلف، نظر او را دربارة آدم ها و انديشه هاى رايج 
زمانه و نحوة برخورد آنها با موقعيت سياسى و اجتماعى ارائه مى دهد. 
كشمكش اصلى رمان، چگونگىِ همراهىِ طبقة تحصيل كرده و دوستان 
خود با حكومت و در واقع، زندگى كردن، بدون درك حيله هاى حكومت 
است. او كه سعى مى كند نوعى صداقت انقلابى را چاشنى انديشه هاى 
قهرمان رمان خود كند، در نهايت از اين مسئله به راحتى مى گذرد كه 
زندگى دن پائولو و زنده ماندن او، در واقع توسط مردمى تأمين مى شود كه 
به مذهب معتقدند؛ ولو اينكه براى اين مذهب، تحليلى عالمانه ارائه ندهند. 
تاريخ نيز نشان داد كه سوسياليسم از جامعة جهانى و در محل تولد خود، در 
نطفه خفه شد و اين در حالى است كه مذهب و كليسا در ايتاليا همچنان 
به موعظة مؤمنان به حضرت مسيح (ع) مشغولند. شايان ذكر است كه در 

بسيارى از موارد، دن پائولو هم در مقابل ايمان مردم شديداً كم مى آورد. 
درونمايه

نان و شراب داراى درونمايه اى مذهبى، با ترديدهايى در روايتى 
است كه كليسا از مسيح (ع) دارد. عدم حضور و يا در حاشيه بودن تعاليم 
مذهبى در زندگى اجتماعى، آن چيزى است كه شخصيت اول رمان را 
به سخني تازه در مناسبات اجتماعى، يعنى پذيرش سوسياليسم، وادار 
كرده است؛ و اين در حالى است كه او از دغدغه هاى مسيح براى رهايى 

انسان سخن مى گويد.
زبان داستان

زبان نويسنده، زباني پخته و روان است. او اگرچه ناگزير است كه با 
افراد مختلفى از طبقات اجتماعى سر و كار داشته باشد و هر جا كه لازم 
باشد، دست آنها را بگيرد و وارد داستان نمايد و يا آنها را خارج نمايد، 
اما زبانش شكسته نشده و با استحكام و صلابت، خود را تا انتها حفظ 
مى كند. اين زبان كه پيگير يك انديشه است، روايت حوادثى است كه 
خود ديده و تجربه كرده است. بنابراين با تسلطى اعجاب برانگيز، قهرمان 
داستان خود را در مسيرى كه مى خواهد، هدايت مى كند. شگفتى تسلط 
نشان  مثال هايى،  شاهد  آوردن  با  او  كه  است  اين  زبان،  بر  نويسنده 

مى دهد كه هم به زبان سياسى و اجتماعى سوسياليسم و هم به زواياى 
كتاب مقدس و زبان كشيشان با مردم آشناست. 

زاوية ديد
است.  حوادث  كلّ  بر  بينا  او  چشم  و  كل  داناى  رمان،  ديد  زاوية 
شرح  بنابراين  و  است  رمان  نويسندة  اصلى،  شخصيت  كه  آنجايى  از 
مصيبت هايى كه بر او رفته، همان درگيرى ها و دغدغه هاى نويسنده 
است، اين انتخاب، گونه اى انتخاب دقيق و حساب شده است. شايد به 
همين علت باشد كه كنترل داستان، وجوه شخصيت ها و جزئيات حوادث 

از دست سيلونه على رغم گستردگى آن خارج نمى شوند.   
شخصيت ها

شخصيت هاى رمان را مى توان به شخصيت هاى اصلى و فرعى 
تقسيم بندى نمود. از آنجايى كه رمان داراى شأن شخصيت محور است، 
حضور دن پائولو (شخصيت واقعى) يا به اصطلاح پيترو سپينا (شخصيت 
مبدل، در لباس كشيش)، در همه جاى داستان مشخص و مبناى حركت 
رمان مى باشد. اما شخصيت هاى اصلى ديگرى نيز وجود دارند كه به 
رمان جهت داده اند. به گونه اى كه نمى توان با آنها برخورد شخصيت 
فرعى داشت، مانند دن بنه دتو، كشيش پير و مؤثر در ذهن و انديشه دن 
پائولو. شخصيتى كه رمان با او آغاز مى شود. كسى كه پاپ اعظم با او 

مخالف و به خواهر او گفته است:
چنين  و  دهاتى هاست  بى نزاكتى  و  زمختى  به  شما  برادر  اين   -
اخلاقى براى يك معلمّ دبيرستان، از نظر ما قابل قبول نيست (ص 18).

كه  كرد  اشاره  ساكا  دكتر  به  مى توان  شخصيت ها  دست  اين  از 
على رغم معرفىِ كم در رمان، مى تواند خود به عنوان يك شخصيت 
داستانى برجسته تبديل شود. همچنين كريستينا، راهبه اى است كه در 
زندگى دن پائولو با نوشتن «مكالمه با كريستينا» وارد مي شود و تا آخر 

رمان ادامه مى يابد. به تصويرى از اين برخورد اشاره مى شود:
- كريستينا مشغول شستن كف آشپزخانه است. دن پائولو به زحمت 
جرئت مى كند به او بنگرد. اكنون احساس مى كند كه معنى عصمت چيست 
و از عفاف، سپرى براى حفظ تن خود ساختن به چه معنى است (ص 155). 
شخصيت و فضايى كه نويسنده از كريستينا ارائه مى دهد، آنقدر استعداد دارد 
كه خود مبنايى براى يك رمان قرار گيرد. خوب است كه همة اين ظرفيت ها 

را به حساب توانايى ها و قدرت سيلونه در خلق اين اثر بگذاريم.   
كلام طنز

اجتماعى  طنز  از  مملوّ  رمانى  عبارتى،  به  را  شراب  و  نان  رمان 
دانسته اند. در اينجا به نمونه اى از آن زبان اشاره مى شود:

- من نمى فهمم چرا پدر مقدّس يك كلمه حرف صريح و روشن 
دربارة اين جنگ تازه كه در افريقا تدارك ديده مى شود، بر زبان نمى آورد؟ 
امروز صبح وقتى از نماز مسح بيرون آمدم، كنچيتا، زن نانوا، جلو مرا 
گرفت. پسرش را به سربازى برده اند و او مى خواست بداند كه پاپ اعظم 

راجع به جنگ چه مى گويد:  
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- خواهر عزيزم، پدر مقدّس خوب مي داند كه حرف زدن با دهان 
پر به تندرستي زيان مي رساند (ص 22).

تحليل رمان
رمان را از دو وجه مى توان تحليل كرد؛ اول آنكه شرايط اجتماعى و 
سياسى جامعه در آن روزگار را دقيقاً كنكاش كنيم و آنچه كه بر انديشة 
مردم در اثر حضور فاشيسم موسولينى آمده است را بازخوانى و بازشناسى 
نماييم؛ دوم اينكه چگونه است كه ماركسيسم در جامعه اى كه كليسا حضور 
جدّى در ذهن و زبان عامّة مردم دارد، با عدم موضع گيرىِ بموقع و دقيق 
در برابر جبر سياسى روزگار خود، باعث مى شود كه فرزندان خود را به دامى 
بيندازد تا بخشي مهم از قواى فكرى آنها در طول ساليان متمادى هدر رود. 

راوي در نقش داناي كل، در مواردي بيانيه صادر مي كند: 
- دن پائولو در اين فكر است كه اول بايد نقشه اي بريزد تا به او 
امكان بدهد از آن جامة كريه كشيشي به در آيد و سپس با يكي - دو تن 

از اعضاي قديمي اتحاديه هاي سابق تماس بگيرد (ص 211). 
براى كسانى كه آن دوران را تجربه كرده اند، مشخص است كه 
انديشه هاى ماركسيستى، همچون رودى خروشان، همة صحراى دل 
و دماغ آنها را مورد هجوم قرار مى داد. بسيارى از كشورها در برابر اين 
هجوم تاب نياورده و بسيارى از فرزندان آنها، با بهشتى كه از آن افكار 
ترسيم مى شد، بار خويش را به آن سو برده و سعادت مردم خويش را 
در پيروى از آن انديشه جست وجو مى كردند؛ ولى بنا به شهادت تاريخ، 
بسيارى از اهل انديشه با مطالعة دقيق آن افكار و بازديد از كشورهاى 
كمونيستى، متوجه مى شدند كه همة حرف ها هم در آنجا خلاصه نشده 
است. خود سيلونه و آندره ژيد نمونه اى از اين بازگشتى ها و منتقدان 

انديشه هاى سوسياليسم مى باشند.
اما رمان نان و شراب روايت بحران فكري جواني است كه در آغاز، 
ضمن آشنايي با تعاليم مسيح، تحت تأثير شرايط زمانه به سوسياليزم 
گرايش پيدا مي كند، اما پس از مدتي دچار ترديدي جدّي و در نتيجه 
نگراني هاي فكري مي شود. مؤلفه هاي اصلي رمان بر شرايط حاكم بر 
انديشه مردم، حكومت و انديشه هايي كه در پيِ به حكومت رسيدن لنين 
و استالين شهر به شهر گسترش يافته است، استوار است. كشيش دچار 
ازخودبيگانگي شديدي است و دوگانه بودن خود را دائماً تجربه مي كند. 
اين موضوع، كه دستماية بسياري از نويسندگان اين دوره است، در زمانة 
خود از هيجاني فوق العاده برخوردار است. اين آثار مختصّ سيلونه نيست؛ 
كازانتزاكيس نيز در همين زمان و با همين موضوعات و در گستره اي 
وسيع تر به اين مهم پرداخته است. در اين اثر رابطة اعتقادى مردم در 

چند نسل با يكديگر بررسي مي گردد.
تصوير عمومى و غالب از قهرمان رمان سيلونه، ظاهراً آدمى ضدّ 
مذهب است؛ اما از اين واقعيت نمى توان گذشت كه در سراسر رمان، 
جوهرة حقيقت حضرت مسيح در تنهايى هاى او روايت مى شود.  رمان 
است  مبارزاتي  سياسي-  رمان هاي  جملة  از  سيلونه،  اثر  شراب،  و  نان 

كه درگيري مذهب، سوسياليزم و سياست روز را تحليل مي نمايد. در 
روزگاري كه هم مذهب- و در اينجا مسيحيت - و هم انديشة قدرتمند 
زمانه،  سوسياليزم، مسئلة اساسي مردم است، نويسندة آگاه به شرايط 
زمانه، به ثبت يك دورة اساسي در انديشة ايتالياي دوران جنگ جهاني 
اول مي پردازد. رمان به لحاظ زماني، تصويرگر حدود سال هاي 1925 - 

1935 ميلادى (ص 67) در ايتالياست.
دن پائولو، كشيش- سوسياليست هيجان زدة دورة جواني، پس از 
مدتي كسب تجربه، درگير بحران روحي انتخاب راه درست مي گردد. 
نگراني او، انحطاط اخلاقي است كه زندگي سياسي و حرفه اي، حتي 

آبديده ترين شخصيت ها را نيز به آن دچار مي كند (ص 136). 
از اواخر فصل اول، با توجه به اشاره هاى مقدمة كتاب چنين به 
نظر مي رسد كه دن پائولو همان سيلونه، يعني نويسنده، است. پرگويي 
و تصميم بر انتخاب مسير درست، از خلال گفت وگوي كشيش با خود 

- اول شخص- به اين باور قوّت مي بخشد: 
«اگر اين وضع ادامه پيدا كند، من ديوانه خواهم شد» (ص 137).

چنين به نظر مى رسد كه سيلونه مى خواهد در پناه اين رمان، نحوة 
دگرگونى فكرى نسلى را كه با ورود انديشه هاى سوسياليستى به ناچار 
دچار چالشى عظيم شده است، بيان كند. او در جاى جاى رمان، از قول 
قهرمان رمان كه مى تواند خود او باشد، به خواننده مى گويد: «من در 
جهتى كاملاً مخالف با طريق مذهب، گسترش فكرى يافتم و اصول 
ديگرى را جانشين اصول مسيحيت كردم» (ص 424)؛ و اين در حالى 

است كه فطرت بيدار او ناچار به اين اعتراف است كه:
«مع هذا حتى در آن ادوار نيز كه بيش از هميشه غرق در مشغلة 
سياسى خود بودم، در اعماق قلبم همواره احساس لذت مى كردم از اينكه 
اين پيرمرد در نقطه اى از اين دنيا به حيات خود ادامه مى دهد» (424). 

اشتطبقات اجتماعى افراد مختلفى از است كه با اگرچه ناگزير روان است. او زباني پخته و زبان نويسنده،  كا

زبان نويسنده، زباني پخته و روان است. او 
اگرچه ناگزير است كه با افراد مختلفى از 
طبقات اجتماعى سر و كار داشته باشد و 

هر جا كه لازم باشد، دست آنها را بگيرد و 
وارد داستان نمايد و يا آنها را خارج نمايد، 

اما زبانش شكسته نشده و با استحكام و 
صلابت، خود را تا انتها حفظ مى كند. اين زبان 

كه پيگير يك انديشه است، روايت حوادثى 
است كه خود ديده و تجربه كرده است.
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كه  شرايطى  از  عبور  راه  يگانه  كه  مى دهد  نشان  رمان  تحليل 
فاشيسم موسولينى بر سراسر ايتاليا ايجاد كرده است و براى جان سالم 
به در بردن از آن وضع، فرار و پناه بردن به جايى است كه پليس در آنجا 
حضور نداشته باشد. آنجا كجاست؟ نويسنده، قهرمان خود را در آخرين 

لحظه وادار به فرار مى كند. 
نكتة قابل توجه و انتظارى كه از سيلونه مى رود، اين است كه حتماً 
بايد قهرمان داستان در درگيرى با پليس كشته شود؛ اما نويسنده اين 
براى  مناسب  فرصتي  پائولو،  دن  دادن  فرارى  با  او  نمى دارد.  روا  را  كار 
سرنوشت محتوم قهرمان از سويى و از سوى ديگر، راه هايى ديگر نيز كه 
براى قهرمان داستان وجود دارند، را پيشنهاد مى كند. آيا اين راه مى تواند 
راهى جلوى پاى نويسندگانى بگذارد كه تلاش مى كنند قهرمان خود را 
به سرانجامى قابل انتظار بكشانند؟ نكتة شايان ذكر اينكه گفته مى شود 
سيلونه ادامة اين رمان را در رمان دانة زير برف پيگيرى كرده است. اگر اين 
سخن درست باشد، آيا آن را نبايد به حساب خودخواهى نويسنده گذاشت؟

تصاوير
انسان ها،  روزمرة  زندگي  درآوردنِ  تصوير  به  در  سيلونه  استادي 
اگرچه ممكن است مشمئزكننده باشد، اما دقت او را در تصويردهي از 

شرايط زندگي روستايي نشان مي دهد:
در پيتراسكا، مانند بسياري از دهات مجاور، مستراح هاي خصوصي 
وجود ندارد. بنا به عرف و عادت، سه نوع مستراح عمومي متداول شده 
 است كه عبارتند از سه بوتة خار و اين هر سه بوته را به فواصل معيّن، 
در سه نقطه در كنار نهري نشانده اند. در بهار، اين بوته ها را شاخ و برگ 
مي پوشاند و كسي كه پشت آنها مي نشيند، كم و بيش از نظرها پنهان 
مي ماند؛ ليكن در پاييز و زمستان، وضع بسيار سخت و نامطبوع مي شود. 
معمول چنين است كه هر سه بوته به طبقه اي معيّن از سكنة ده اختصاص 
داشته باشد؛ بوتة اول از آنِ فقيرترين دهقان ها (كافون ها) است؛ پشت بوتة 
دوم، مالكان خرده پا مي روند، و بوتة سوم براي زن هاست. بچه ها معمولاً به 

غلط هاي تايپي
صحيحغلطصفحه

... و شما نگريستيد.ما نغمه هاي رثايي خوانديم و شما نگريستند.ص 32، سطر آخر
... تحت بردگي ...بلكه منحرف شده و نحت بردگي و انقياد درآمدهص 32، س 15

... و از دهانش صداهايي را بيرون مي دهدضمناً قهوة خود را مي نوشد و دهانش را صدا مي دهدص 76
كنچنيتو از جا بلند مي شود، ...كنچنيتو كه از جا بلند مي شود، ...ص 35، س 8
ميعادگاهمعيادگاه269، س 1

هميشه آهنگ واحدى مى زنند؛ چنان كه آدم كسل ص 305، س 22
مى شود و دلش به هم مى خورد.

... حالش به هم مى خورد.

بيچاره كافون ها! نان ندارند بخورند؛ آن وقت شما انتظار ص 319، س 12
داريد كه به سياست بپردازيد

... بپردازند.

مى شودفرداى آن روز گفت وگو از نو آغاز مى يابدص 384
تلاشى است براى با هم بودن و ...تلاشئى است براى با هم بودن و ...ص 429

پشت كليسا مي روند (ص 93).
در صحنه اى ديگر، پس از يك باران سيل آسا، سيلونه خرافات مردم 

را اين گونه به تصوير مي كشد:
رسانده اند،  كليسا  ناقوس  به  را  خود  كه  كافون ها  از  تن  «چند 
نواي دفع مصيبت مي زنند. در جلو درِ خانه ها، مردم ديگ هاي وارونه 
مي گذارند. زنان نيز از پنجره ها نوزادان قنداق شدة خود را نشان مي دهند. 
تمام اين آداب و رسوم براي جلب ترحّم قواي ماوراءالطبيعه اجرا مي شود؛ 

ولي آن قوا به رحم نمي آيند» (ص 139). 
«كافون ها در تمام مدّت روز غايبند و تا شب هنگام كه آفتاب غروب 
مي كند، به خانه برنمي گردند و در وقتِ برگشتن، به صورت دسته هاي 
چندنفري از عقبِ خرهايشان، كه همة ابزار كار خود را بر آنها بار كرده اند، 
راه مي روند. دن پائولو از پنجرة اتاقش ايشان را مي بيند كه آهسته و دشوار 
از درّه بالا مي آيند و طرز راه  رفتنشان به شيوه اي است كه خاصّ خودشان 
است؛ يعني تنة خود را جلو مي دهند؛ و اين ناشي از عادتِ كلنگ زدن و 
چنگك زدن به زمين است، كه با پشتِ دوتا انجام مي دهند، و نيز ناشي از 

خوي فرمانبري و بندگي ايشان است» (ص 166).
همچنين مى توان به اين تصوير توجه كرد: 

«آنگاه در راهرو دالانِ خانه سه دختر جوان ملبّس به لباس هاي 
هستند و  شبيه كرم  پريده رنگ و  لاغر و  پيش مي آيند. هر سه،  تيره 
انسان را به ياد سه نهال مي اندازند كه در سرداب روييده باشند. اينها 

دختران زاباليونه هستند» (ص 226).
پى نوشت

* استاديار گروه پژوهش هنر دانشگاه تربيت مدرس
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